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یاد

در ستایش بزرگي

مادربزرگ که تقریبا ۷۰ سال پیش در کرمانشاه به دنیا آمد فرد خاصی 
در ذهنم بود. گاهی فکر می کنم چه می شــد کــه مادربزرگ دیرتر از این 
مختصات به دنیا می آمــد، آن وقت بود که حداقل یکی از افراد تأثیرگذار 
جامعه خود می شــد. او که مادرش اولین زن معلم در کرمانشــاه بوده 
است، خوب یاد گرفت که فکر کند و راهش را پیدا کند و در دوران مدرسه 
خیلی زود ســرآمد هنر در بین اســتادان و دانش آموزان شود. در دوران 
متوسطه به خاطر علاقه و استعدادش می خواست به هنرستان برود، اما 
خانواده اش نگذاشتند. در بزرگی به جای مدیریت و پرورش استعدادهایش 
مدیر خانه خــود بود، البته در دید جامعه حرف ســالاری که پیش از تو، 
تو را قضاوت می کنند، او در خانه فقط شــخص دوم بود. شــخص دوم 
همیشه سیاســت ها را می پذیرد؛ چه غلط، چه درست و سیاست گذاری 
با او نیســت، آخر نه اینکه او نمی توانســته، جامعه نمی خواسته او را در 
آن جایــگاه ببیند، ولی بــاز هم هر کاری که او کرد بــرای همین جامعه 
بــود. فرزندان را بزرگ کرد و پدرم را در ۱۰ ســالگی به اردوهای تیم ملی 
شنا فرســتاد. در ۲۰ســالگی روزی پدرم که در مشهد دانشجو بوده زنگ 
زد و گفت با دوســتان به جبهه می رود و شب بیداری و بی خوابی هایش 
آغاز می شود. مادربزرگ همیشــه تعریف می کرد که در آن سال ها مانند 
دیوانه ها می شــده وقتی که در خیابان ماشــین ارتشی می دیده و سریعا 
قایم می شده، همسایه ها که دلیل را جویا می شدند می گفته، می خواهند 
خبر شهادت پســرم را بدهند و تعریف می کرد از آن شبی که تا صبح در 
کوچه ایستاده بود تا پدرم از خط مقدم برگردد، او را که می بیند، اول چکی 
مادرانه می زند، ولی نه برای تمام شــب بیداری ها و سردردهایش، بلکه 
برای عشقش به فرزند بزرگش و بعد او را در آغوش می گیرد. مادربزرگ 
تعریــف می کند که یــک روز به پدربزرگ نامه پدر را که از جبهه رســیده 
بوده می دهد تا پدربزرگ با یکی از آشنایان ارتشی تماس بگیرد و ببیند از 
روی شماره نامه و پاکت آن شاید بتواند از حال واحوال فرزند به جبهه رفته 
باخبر شود و احتمالا معلوم می شود که نامه از کدام گردان، دسته یا چه 
شهری ارسال شده است. شخص ارتشی پس از کمی بررسی به پدربزرگ 
زنگ می زند و می پرســد: این شــخص که در جبهه اســت که از آشنایان 
تو نیســت؟ و پدربزرگ می گوید: نه و دوباره آن شــخص می پرسد فامیل 
که نیســت؟ و پدربزرگ جواب می دهد، نه از دوســتان دور است چطور؟ 
شــخص ارتشــی می گوید: آن شــخص در تیپ ویژه شهداست...، یعنی 
هر کســی برود دیگر نخواهد آمد... . تلفن از دســت پدربزرگ می افتد و 
مادربزرگ که حالا جریان را فهمیده، دوباره با صبر و نماز روزها را شــب 
می کند و به یاد آن شــب محرم می افتد که پدر تعریف می کرد؛ شبی در 
حدود هفت ســالگی اش پدربزرگ که هم زمان با شب عاشورا میهمانانی 
برایش می آینــد و مادربزرگ ناراحت از بی ملاحظگی میهمانان لحظاتی 
در آشپزخانه خلوت می کند و قرآن می خواند، پدر داستان عاشورا را جویا 
می شود، مادربزرگ که داستان حسین(ع) را تعریف می کند، پدر در عالم 
بچگی به او می گوید کاش در آنجا بودیم و حسین(ع) را کمک می کردیم 
و مادربزرگ می گوید معلوم نیســت اگر آنجا بودیم در جبهه حسین(ع) 
بودیم و برای امام می جنگیدیم یا احتمالا مانند اکثریت در ســپاه مقابل 
بودیم، این حرف هیچ وقت از گوش پدر پاک نشــد و بعدها یکی از دلایل 
حضورش در جنگ شــد.  مادربــزرگ جنگ را هم تمام کــرد، با مو های 
سفیدشده از فراق پسر و گوش هایی که دیگر خسته شده از شنیدن صدای 
تیرها و خمپاره ها، حالا چند ماهی به جای پدربزرگ که بیمار شــده با هنر 
خیاطی خود نان آور خانه می شود و دهه های ۶۰ و ۷۰ که برایش مثل برق 
می گذرد با این تفاوت که کمتر از همه چیز، فکر و نگاه مردم جامعه اش به 
او تغییر کرده اســت. او که طرفدار کتاب های تاریخی است و کتابخانه ای 
بزرگ دارد، این روزها بیشتر کتاب می خواند و به ما می گوید: «بزرگ شدن 
از کوچکی کردن می آید و هنوز خود را بزرگ چنان که هست نمی بیند، ولی 
همه می دانند افسانه خانوم در فامیل، دوستان و آشنایان، راهنما و مونس 
یک فامیل است، هروقت کسی به مشکل می خورد، برای مشورت به خانه 
آنها که همیشــه درش به روی میهمان باز اســت می آید، و او از کســی 
گله ای ندارد، جز از زمانه...».به او نگاه می کنم، فکر می کنم او شاید بهتر 
بود در مختصات دیگر، اروپا یا جایی دیگر به دنیا می آمد تا استعدادهایش 
بیشتر دیده، شکوفا و تحســین می شد تا هم مادری می کرد و هم زندگی 
به آن شــکل که خودش دوست داشت جریان پیدا مي کرد، نه آن طور که 
جامعه به او تحمیل کرد و از طرفی می بینیم اگر این مادربزرگ ها نبودند 
دیروز و امروز ما چیز دیگری می شد و البته در فرهنگمان عادت کرده ایم 
به جای اینکه گاهی صد نفر یک قدم بردارند، یک نفر مجبور می شود صد 
قدم بردارد و البته از ته دل خوشحال می شوم که مادربزرگ بوده و هست 
و به دخترش نگاه می کنم که چقدر به او شباهت پیدا کرده و به خواهرم 

که امیدوارم در آینده هر چیزي شود که خود اختیار می کند.

پرنده آبى

جمعه سیاه یا کلاهبرداری اینترنتی
شــبکه های اجتماعی هنوز درگیر جمعه ســیاه هستند. مجموعه ای 
از ســایت های فروش اینترنتی با بیلبوردهایی که در ســطح شهر گذاشته 
بودنــد، نوید «حراجمعــه» یا «ســیاجمعه» را داده بودند. مردم هم چند 
ثانیه مانده به ۱۲ نیمه شب جمعه با انتخاب کالای خود که با تخفیف های 
آنچنانــی همراه بود، منتظر بودند تا بتواننــد خریداری کنند. اتفاقی که به 
نظر می رســد برای تعداد اندکی از افراد متقاضی رخ داد و بســیاری ناکام 
مانده اند ســایت ها نتوانســتند تاب جمعیت را بیاورند یا اصلا از قبل برای 
این اســتقبال اعلام آمادگی نشده بود، به همین خاطر اعتراض زیادی شد. 
در این میان مســائلی مانند تفاوت فرهنگی ایران و کشورهای جهان و این 
سؤال مطرح شد که انتخاب تبلیغ سیا جمعه یا جمعه سیاه چقدر با فرهنگ 
و آداب و رسوم کشور ما ارتباط دارد. از سوی دیگر این رفتارها غیر از اینکه 
با هدف مصرف گرایی و افزایش خرید و تجملاتی شــدن باشد. اما مشکلی 
که برخی از آن یاد کردند کلاهبرداری بود؛ یعنی جاروبرقی ای که با قیمت 
۶۵۰ هزار تومان عرضه شــده، پیش تر قیمــت آن ۵۶۰ هزار تومان بوده. یا 
دوربینی که قبل تر با قیمت ارزان تر عرضه می شد، در تخفیف  گران تر شده 
اســت. هرکس ســعی کرده نمونه ای از این اتفاقات را با مدرک منعکس 
کند. درجهان هم این اتفاق افتاده اســت:در برزیل برای دریافت تلویزیون 
با تخفیف زیاد نزدیک بود عده ای له شــوند. اما ســایت های دیگری نیز در 
جهان نتوانستند تاب این اســتقبال را بیاورند و طبق گزارش دیلی تلگراف 
$۲٫۸۷ میلیارد جست وجوی اینترنتی برای تخفیفات این روز در ساعت هایی 
انجام شــده است. این جست وجوها غیر از افراد زیادی بودند که ساعت ها 
پشت درهای فروشگاه ها منتظر بازشدن آن ایستاده بودند. طرفداران ساعت، 
تلویزیون و کفش های ورزشــی در صدر اســتقبال کنندگان از محصولات 
تخفیف خورده جمعه سیاه بودند. اما در این میان جف بزوز، مالک آمازون 

برنده اصلی بوده است. ارزش ثروت او به صد میلیارد رسیده است. 

نگاه

 سلبریتی ها
حضور یا عدم حضور! 

علی آتش زر: با گذشــت ســه هفته از 
زلزله تلخ غرب کشــور و پایدارشــدن 
نســبی شــرایط حاکــم بــر مناطــق 
بحران زده، آرام آرام باید مدیریت بحران 
پســازلزله را بــه دور از نادیده گرفتــن 
تلاش هــای دلســوزانه بازیگــران این 
صحنه به داوری نشست. این زمین لرزه  
به موازات آســیب ها و آثار مخربی که 
بر جای گذاشته است، پدیده  نه چندان 
خوشــایند دیگری را نیز آشکار کرد که 
به نظر می رســد چنــدان جدی گرفته 
نشده اســت. عدم اعتماد عمومی به 
نهادهای مســئول در جریــان حادثه 
اخیر کــه با امتناع بخشــی از جامعه 
از دراختیارگذاشــتن کمک های نقدی 
مدیریت کننــدگان  بــه  غیرنقــدی  و 
ازپیش تعیین شــده رخ داده، قابل تأمل 
اســت؛ پدیده ای اجتماعــی با ابعادی 
گســترده که می توان آن را مانند زلزله 
ویرانگــر و بــرای نهادهای مســئول 
مخرب تلقی کرد.  پاسخ به این سؤال 
کــه این پدیده تا چه انــدازه آگاهانه و 
عامدانه یا صرفا ماحصل احساســات 
خودجوش مردمی است، جای درنگ 
دارد! به نظر می رسد دست کم بخشی 
از بی اعتمادی بــه عملکرد نهادهای 
دولتی ریشــه در سیاســت گذاری های 
غلط، عدم شــفافیت و اطلاع رســانی 
صحیح این نهادها دارد. پرواضح است 
کــه جامعه بیش از گذشــته خواهان 
شــفافیت و اطــلاع دقیق و ســریع از 
فراینــد توزیــع و انتقــال امدادهــای 
عمومــی اســت و بی توجهــی به آن 
در هنــگام حادثــه، پیامدهایی مانند 
هجــوم بی برنامــه و مدیریت  نشــده 
مردم به مناطق آســیب دیده را در پی 
داشــته و ازدحام و ترافیک ناشــی از 
آن، مدیریــت بحران را دشــوارتر کرده 
اســت. زلزله همچنین نقــش افراد و 
اقشــار دیگر در مدیریــت بحران را نیز 
آشکارتر کرده است؛ نقشی که شاید تا 
پیش از این به این اندازه گسترده نبوده 
و به صــورت جدی مــورد توجه قرار 
نگرفته است. ســلبریتی ها جدیدترین 
نقش آفرینان مدیریت بحران هســتند 
بــه مــدد شــبکه های اجتماعی  که 
هدایت افــکار عمومی ســرخورده از 
اعتماد به نهادهای دولتی را در دست 
پایگاه  از  افرادی برخــوردار  گرفته اند؛ 
اجتماعــی بســیار غنی تر نســبت به 
نهادهای مســئول که با حضور پررنگ 
در شــبکه های اجتماعــی نقش خود 
در مسئولیت هاي اجتماعی را بازیافته 
و بر کیفیت توجه عمــوم به بحران و 
پیامدهــای آن افزوده انــد؛ رفتاری که 
برخی جامعه شناســان آن را به مثابه 
نوعی تغییــر مرجعیــت در مدیریت 
بحــران تعبیــر می کننــد و معتقدند 
کــه رفتار جامعه در طــول این رویداد 
گواهی بر آن اســت. تغییر مرجعیت 
مدیریت بحــران از نهادهــای دولتی 
به اشــخاص و چهره های مشــهور و 
برخوردار از ســرمایه اجتماعی، نقش 
این بازیگران جدید پسابحران را بیش از 

پیش مورد توجه قرار داده است. 
از  تعــداد  ایــن  پای کارآمــدن 
ســلبریتی ها و ایفــای نقــش آنان در 
بحــران اخیر که نشــان از احســاس 
مســئولیت و بلوغ اجتماعی آنان دارد 
و بایــد آن را بــه فال نیــک گرفت، در 
روزهای گذشته آسیب هایی نیز در پی 
داشــته که همچنان نیز مدیریت نشده 
است؛ تلاش ها و کنش هایی که گاهی 
ناهماهنگ بــا اقدامــات تثبیت کننده 
اوضــاع منطقــه بوده اســت. به نظر 
می رســد، هنگام آن فرارســیده است 
که ترکیب ســتادهای بحران به منظور 
هماهنگی بیشــتر نهادهای مســئول 
و جامعه دســتخوش تحولاتی شود؛ 
تغییراتــی که یکــی از آنهــا می تواند 
اضافه کردن یک صندلی در ستادهای 
بحران برای نماینده ای از سلبریتی های 
خوشنام و مورد وثوق مردم و مسئولان 
باشــد. دعوت از چهره های خوشــنام 
به عنوان سفیران سازمان ها و نهادهای 
درگیر با مسئولیت اجتماعی راه آزموده 
دیگری است که بســیاری از نهادهای 
مشــابه در سطوح بین المللی با توجه 
به آن بر وجهه خود افزوده  و موجبات 
اعتمــاد بــه مدیریت کننــدگان اصلی 
بحــران را فراهم آورده انــد؛ تحولاتی 
که تحقــق آنهــا می تواند از ســریال 
بی نظمی ها و تک روی های دلسوزانه، 
اما مدیریت نشده به میزان چشمگیری 
بکاهد و به یکپارچگی بیشتر مدیریت 
بحران  و کیفیت امدادرسانی بینجامد. 

محمدعلى کیهانى . بازیکن تیم ملى شمشیربازى

اخبار جعلــی یا ســاختگی در اینترنت، حیات دموکراســی ها را تهدید 
می کند. حجــم رو به افزایش اخبار دستکاری شــده و اثــرات آن در افکار 
عمومی و همچنین در نتایج انتخابات، نظام های دموکراتیک را در شــرایط 
خاصی قرار داده اســت و اگر چاره ای اندیشــیده نشود و مبارزه ای جدی با 
این پدیده فناورانه صورت نگیرد، مخاطرات بزرگ تری در انتظار دموکراسی 
خواهد بود. رســانه های اجتماعی، اگرچه نفوذ فزاینده ای در آرایش جدید 
رســانه ای یافته اند، اما برجسته شــدن پدیده «اخبار ســاختگی» و تأثیرش 
در فضای اجتماعی و سیاســی کشــورهای مختلف، اهمیت اعتبار منبع و 
اعتماد مخاطبان به محتوای این رسانه ها را در مرکز توجه قرار داده است. 
اخیرا بنیــاد وارگاس در برزیــل، مطالعه  جالبی درباره خطــرات احتمالی 
اخبار ســاختگی بر دموکراســی انجام داده و نتایج مهمی گرفته است. در 
این مطالعه مشــخص شده اســت که برخی نهادها یا افراد، از روبات ها و 
بدافزارها، برای تولید اخبار ســاختگی، با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی، 
از طریق ارســال و تکثیر پیام ها در رســانه های اجتماعی، در مقیاس وسیع 

استفاده می کنند.
طبق این مطالعه، در یک انتخابات بررسی شــده، ۲۰ درصد از تعاملات 
توییتــری با این روبات ها انجام شــده و در یک انتخابــات دیگر، به ازای هر 
کاربر واقعی، پنج کاربر دروغین وجود داشــتند که با روبات برنامه ریزی شده 
فعال بودند و بیش از ۱۰درصد بحث ها را تولید کرده اند. شوربختانه مبارزه 
با این روبات ها که اخبار ساختگی را در حجم وسیع انتشار می دهند، تاکنون 
موفق نبوده اســت و آنها توانســته اند در موفقیت های مختلف، به ویژه در 

کشورهای نودموکراسی، تأثیرگذار باشند.
پروپاگاندای غلط

اخبار ســاختگی یا فِیک نیوز، پروپاگاندای مبتنی بر اطلاعات غلط یا حُقه 
است که در بستر رسانه های اجتماعی انتشار می یابد. هدف خبر ساختگی، 
گمراه کــردن مخاطــب، به منظور آسیب رســاندن به اشــخاص حقیقی یا 
حقوقی برای کســب منفعت مالی یا سیاسی است که اغلب با برانگیختن 
هیجــان، اغراق و یا انتخــاب تیتر قلابی برای جلب توجه، تولید و منتشــر 
می شــود. اخبار ساختگی، پتانســیل آن را دارد که اعتماد شهروندان را در 
گفتمــان دموکراتیک تضعیف کند یا اطمینان آنهــا را در نظام دموکراتیک، 
از طریق ایجاد شــرایط عدم قطعیت، از بین ببرد که نتیجه آن رشد قطبیت 
سیاســی در جامعه خواهد بود. سوگیری شناختی، برای مخاطبان رسانه ها 
جذابیت طبیعی دارد و اخبار جعلی، طوری طراحی می شــود که با همین 
جذابیــت، نظر مخاطبان را به خود جلــب کند؛ بنابراین اثراتی منفی در پی 
دارد. از آنجــا که دموکراســی، واجد ارزش اخلاقی ذاتــی و منحصربه فرد 
اســت و همچنین چاره عملی برای مقابله با اخبار ســاختگی وجود دارد، 
بنابرایــن وظیفه اخلاقی حاکمیت اقتضا می کند که علیه گســترش و نفوذ 
اخبار ســاختگی در رســانه های اجتماعی، به نحوی مؤثر وارد مبارزه شود. 
فرانســیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، معتقد اســت که مردم حاضرند 
هر خبری را بــاور کنند و اهمیتی به صحــت آن نمی دهند. از طرف دیگر، 
نهادها همیشه در کنترل نخبگان بوده اند که با حضور اینترنت، این نهادها و 
کنترل آنها دچار ضعف شده است. به عقیده فوکویاما، شاید دموکراسی ها، 
بدون میزانی از کنترل نخبگان نمی توانند عملکرد مناسبی داشته باشند، اما 

جواب قطعی را باید منتظر ماند و در سال های پیش رو دید.
بحران اعتماد در رسانه های اجتماعی

از زمــان پیدایــش اینترنت، «اعتمــاد» در این عرصــه، به عنوان عاملی 
کلیدی به رســمیت شناخته شــده است. در شــرایط گوناگون، شکل گیری 
روابط در رســانه های اجتماعــی، می تواند با چالش اعتماد روبه رو شــود. 
این چالش می تواند برپایه انگاره های فرهنگی یا برخاســته از سازوکارهای 
به کارگرفته فناوری اطلاعات باشــد. رســانه  اجتماعی ویژگی هایی دارد که 
آن را از رســانه های دیگر ماننــد تلویزیون، روزنامه و اخبــار آنلاین متمایز 
می کند. منبع اطلاعات در رســانه های اجتماعی، متفاوت است، چرا که هر 
شخصی صرفا با داشــتن یک حساب کاربری معتبر و دسترسی به اینترنت، 
می تواند اطلاعات را بارگذاری کند. همچنین اطلاعات موجود در رسانه های 
اجتماعی، هیچ فرایند ســردبیری یا تأیید برای اطمینان از کیفیت اطلاعات 
قبل از رســیدن بــه مخاطب عام را طــی نمی کند. رســانه های اجتماعی، 
برخلاف رسانه های دیگر، دارای عملکردهایی هستند که از تعاملات فوری 
اجتماعی پشتیبانی می کنند. این تفاوت ها ممکن است بر روند فرایند اعتماد 

به رسانه های اجتماعی تأثیرگذار باشد.
از دیگرســو، در جهان امروز شناسایی و مقابله با انتشار اخبار ساختگی، 
چالشــی مهم برای مؤسســات خبــری اســت. روزنامه نــگاران حرفه ای، 
مراقب اعتبار خبر هســتند و اخبار معتبر و نامعتبــر را جدا می کنند؛ کاری 
که حرفه ای و کاملا متفاوت با سانســور اســت، اما ایــن بحث وجود دارد 
که ایــن وظیفه روزنامه نگاران اســت یا مخاطبان رســانه ها هم در این باره 
وظیفــه دارند. برخی کارشناســان ارتباطات معتقدند، ایــن وظیفه را نباید 
از دوش روزنامه نــگار برداریــم و بر دوش مخاطب بگذاریــم، زیرا در هیچ 
کجای دنیا، مخاطــب حوصله حضور ذهن و گاه توانایی تشــخیص اخبار 
درســت و ســاختگی از یکدیگر را ندارد. این پدیده در ایران بسیار پررنگ تر 
اســت، چون آن چنان رســانه ها یکدست و شــبیه هم بوده  اند که به مردم، 
تفاوتی بین رســانه معتبر و غیرمعتبر داده نشــده اســت. در سمت دیگر، 
کارشناسانی هســتند که مخاطبان را توانمندتر از گذشته ارزیابی می کنند و 
معتقدند که در رسانه های جدید، ارتباط تعاملی باعث شده است، مخاطب 
مفهوم گذشته خود را از دســت بدهد و رسانه ها و دولتمردان باید جدیت 
بیشــتری در ارتقای سواد رسانه ای جامعه داشته باشند و از سنین پایه، آنها 
را با اطلاعات معتبر و نامعتبر و نحوه تشــخیص آنها آشــنا کنند. در سطح 

بین المللی هم اقداماتی در حال انجام است.
ادعا مي شــود که انتخابــات ریاســت جمهوري آمریکا در ســال ۲۰۱۶ 
میلادي، تحت تأثیر پروپاگانداي ضدکلینتون بوده که توســط روسیه ایجاد 
شده و در رسانه هاي اجتماعي انتشار یافته بود. مسئولان شبکه فیس بوک، 
- بزرگ ترین رســانه اجتماعي- یک کمپین ســه روزه براي هشــداردادن به 
کاربران ۱۴ کشور جهان، در مورد به اشتراک گذاري محتوا، بدون داشتن منشأ 
آن ترتیب دادند. دولت آلمــان هم پیش نویس قانوني، مبني بر جریمه ۵۰ 
میلیون یورویي براي شرکت هایي که از حذف اکاذیب و مطالب نفرت پراکن 
در ســایت هاي اینترنتــي خــودداري مي کنند، تصویب کرد. گــوگل نیز یک 
برچســب «بررســي محدود واقعیت»، بــراي اطلاع کاربــران درباره نتایج 

جست وجو در سایت خود به روزرساني کرده است.
ماهیت غیررســمي رسانه هاي اجتماعي باعث شــده است میان منابع 
خبــري رســمي و منابع خبري شــخصي، تضــاد ایجاد شــود و مخاطبان 
را ســردرگم کند و ریســک جوامع انساني را به ویژه در شــرایط بحران، بالا 
ببرد. این موضوع در امنیت جامعه نقش بســزایي دارد. مردم رســانه هاي 
اجتماعــي را به عنوان یک منبع اطلاعات در موقعیت هاي بحراني، به طور 
فزاینده اي مورد اســتفاده قرار مي دهند. با این حال، اطلاعات ساختگي در 
رســانه هاي اجتماعي وجــود دارد و اعتماد به محتواي ســاختگي، نه تنها 

موجب تصمیم گیري هاي اشــتباه از ســوی کاربران مي شود، بلکه مي تواند 
تأثیر مهلکي بر جامعه داشــته باشــد. علاوه بر این، حــدود یک میلیارد و 
۹۰۰ میلیــون نفر- بیــش از یک چهارم جمعیت جهان - بــه طور فعال از 

رسانه هاي اجتماعي استفاده مي کنند.
اخبار ساختگي، عمدا مخاطب را گمراه مي کند و فریب مي دهد. در خبر 
ساختگي، غالبا تیترهاي چشم نواز یا گزارش هاي خبري کاملا جعلي به کار 
مي گیرند تا خوانندگان مطلب را افزایش دهند، تعداد اشتراک گذاري آنلاین 
را بالا ببرند و میزان کلیک مطلب در اینترنت را بیشتر کنند. در مورد آخري، 
خبر را به شــکل مطالــب «محرک کلیک» درمي آورند که فارغ از درســتي 
خبر، ســود تبلیغاتي از این فعالیت ببرند. همچنین اخبار جعلي، پوشــش 
رسانه هاي جدي را تضعیف و پوشش خبرهاي مهم را براي روزنامه نگاران 

مشکل مي کند.
در دانشگاه استنفورد آمریکا، نرم افزاري توسعه داده شده که قادر است 
با دســت کاري چهره ها در ویدئو، حالات چهره فرد دیگري را به آن منتقل 
کند. در این روش، فردي با وب کم صحبت مي کند و نرم افزار، حالات چهره 
او را مستقیم به تصاویر چهره فرد دیگري در ویدئوي اصلي منتقل مي کند. 
گروه پژوهشي دانشگاه اســتنفورد، با استفاده از این نرم افزار، ویدئوهایي از 
جــورج دبلیو بوش، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ را دســت کاري و مانند 
عروســک خیمه شب بازي، همان چیزي که مدنظرشــان بود، بر چهره آنها 
پدیدار کردند. چنین تکنولوژي هایي هنوز به تکامل نرسیده اند. هنوز صداها 
اندکي روباتي هستند و حالات صورت، تا حدودي غیرطبیعي جلوه مي کنند، 
امــا با گــذر زمان، آنها قادر خواهنــد بود که تصویر و صــداي فرد را کاملا 
طبیعي بازســازي کنند تا جایي که تشــخیص ساختگي بودنش براي انسان 
بسیار دشوار شود. آشناکردن مخاطبان با این شگردهاي جدید، مهارت آنها 

را در کشف اطلاعات و اخبار ساختگي، بیشتر خواهد کرد.
 در حال حاضر اعتماد عمومي به رســانه ها با گسترش اخبار ساختگي 
در رســانه هاي اجتماعي دچار فرســایش شده اســت و با ورود این دست 
تکنولوژي ها، اهمیت موشکافي در هر محتوایي که به نظر واقعي مي رسد، 
دوچندان مي شــود. با درنظرگرفتن ســخت گیري رســانه هاي معتبر، شاید 
این دســت محتواها از زیر دســت آنها بیرون نرود، اما در این میان، تکلیف 
مطالبي که در رسانه هاي اجتماعي منتشر مي شوند و یا از طریق روبات، به 
میزان بسیار زیاد تکثیر مي شود، چه خواهد بود؛ مطالبي که شاید فاجعه اي 
سیاســي به وجود آورد. حال در اینجا اطلاعاتي درباره محتواي ســاختگي 

ارائه مي شود.

۱۰ نوع محتواي ساختگي
- پروپاگانــدا یا تبلیغات سیاســي: این نــوع از محتــواي جعلي، براي 
اثرگــذاري بر نگرش، ارزش هــا و دانش مردم، توســط دولت ها  یا احزاب، 
تولید و منتشــر مي شــود. هدف از این نوع اخبار، ایجاد فضاي مثبت براي 
خود یا حمله به رقیبان و تضعیف آنهاســت که البته مي تواند مفید یا مضر 

واقع شود.
- مرا کلیک  کن یا محــرک کلیک: چنین محتوایي با عبارات گمراه کننده و 
چشــم نواز، در پي آن است که مخاطب فقط آن را کلیک کند تا بازدید کاربر 

بیشتر شود تا بتواند آگهي بیشتري بگیرد و درآمد خود را افزایش دهد.
- حمایت از محتواي خاص: در چنین محتوایي، براي برجســته کردن یک 
مطلب خاص، مانند ســرمقاله یک روزنامه، خبر ســاختگي تولید و پخش 

مي شود تا نظر مخاطبان بدان جلب شود.
- شوخي و ســرگرمي: گاهي هدف تولیدکننده محتواي ساختگي، صرفا 
شــوخي و ســرگرمي اســت. مثلا خبر مرگ یک هنرمند معروف را منتشــر 
مي کنند تا هم کلیک مطالب را بالا ببرند و هم براي خود فضاي ســرگرمي 

و خنده را فراهم کنند.
- اشــتباه تحریریه: گاهي ســازمان هاي خبري معتبر اشــتباه مي کنند و 
محتواي جعلي را به صورت ناخواســته تولید مي کنند که در رســانه هاي 

اجتماعي به سرعت تکثیر مي شود.
-  پارتیزان: محتواي ایدئولوژیک، شامل تفسیر سوگیرانه رویدادها با زبان 

احساسي و پُرشور است که در ضمن ادعاي بي طرفي دارد.
- تئوري توطئه: در این نوع از محتوا، ســعي بر این اســت واقعیت هاي 
پیچیــده را درهم آمیزند و بر اســاس نظر خود آن را بــه عنوان یک توطئه 
قلمداد کنند و شــواهدي که توطئــه را رد مي کند، به عنوان اثبات بیشــتر 

توطئه در نظر گرفته شوند و نظر کارشناسان و مقامات را رد کنند.

- شــبه علوم: این مطالب در تضاد با نظر کارشناسان فن است و مواردي 
همچون درمان هاي معجزه آسا، ادعاهاي نادرست مثل انکار واکسیناسیون 

و اثرات تغییرات آب و هوایي و نظایر آن تولید و پخش مي شود.
- اطلاعات غلط: این مطالب، شامل ترکیبي از محتواي درست، نادرست 
یا تقریبا نادرســت اســت. از تلفیق این اطلاعات، محتوایي تولید مي شود تا 

مخاطب را گمراه کند.
- دروغ محض: محتواي دروغ، کاملا ســاختگي اســت و به طور عمدي 
براي هدف مشــخصي تولید و منتشــر شــده است. بســیاري از کانال هاي 
ارتباطــي که اطلاعات دروغ منتشــر مي کنند، عمر کوتاهــي دارند و بعد از 
تعطیلي، با یک اســم دیگر دوباره ظاهر مي شــوند. از اطلاعات دروغ براي 
تخریــب و از میدان به در کردن رقیــب تجاري یا رقیب سیاســي، بازاریابي 
چریکي، برند تقلبي، کســب درآمد آگهي، نفوذ سیاسي یا هر هدف مخرب 

دیگري استفاده مي شود.
راهکارهایي براي مبارزه با محتواي ساختگي

بایــد گفت، هر اقدامي بــراي مبارزه با محتواي جعلي در رســانه هاي 
اجتماعي، از ســوي دولتمردان، قانون گذاران، دستگاه هاي انتظامي، امنیتي 
و قضائي، شــرکت هاي بــزرگ نرم افزاري، دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــي، 
روزنامه نگاران، صاحبان کانال هاي ارتباطي و البته مخاطبان، مغتنم است 
و باید با جدیت دنبال شــود. در اینجا مواردي براي مزید اطلاع خوانندگان 

ارجمند ارائه مي شود:
۱- مردم ســعي کنند اطلاعات خود را از رسانه هاي معتبر دریافت کنند. 
رسانه هاي معتبر، رسانه هایي هســتند که براي انتشار یک مطلب، پروتکل 
مشخصي دارند؛ یعني قبل از انتشار مطلب، براي اطمینان از صحت محتوا، 
چند منبع باید آن مطلب را تأیید کنند. اغلب مؤسسات رسانه اي بین المللي، 
چنین پروتکل هایي را با حساســیت اجرا مي کننــد و اغلب، صحت خبر را 

فداي سرعت انتشار نمي کنند.
۲- بــراي انتشــار یک محتواي ســاختگي، نیــاز به آماده بــودن فضاي 
اجتماعــي در جامعه، بــراي دریافت این گونه اخبار وجود دارد. سیاســت 
رســانه اي در کشــور ما، به ویژه نحوه فعالیت خبري ســازمان صداوسیما 
و محدودیت هاي رســانه هاي بزرگ و رســمي، به نحوي اســت که مردم 
براي شــنیدن اخبار ســاختگي، آمادگي خوبي دارند؛ این مشکل با توسعه 
رســانه هاي موبایلي صدچندان شده است. متولیان امر لازم است، جوانب 
جامعه شــناختي، روان شــناختي و ارتباطي این معضل را به درستي کاوش 
کنند و برابر توصیه هاي پژوهشــگران مســتقل، برنامه ریــزي کنند. هرگونه 
تعلل و ســهل انگاري در این امر، آســیب هاي جدي بــه فرهنگ عمومي، 

رسانه ها و البته عامه مردم وارد خواهد کرد.
۳- متولیــان آموزش وپــرورش و آمــوزش عالي، بــه دانش آموزان و 
دانشــجویان یاد دهند، موقع دریافت یک محتواي خبري، شــش سؤال از 
خود بپرسند؛ چه کسي تولیدکننده این محتوا بوده است؟ چگونه این محتوا 
را تولید کرده اســت؟ هدف او از تولید این محتوا چه بوده؟ کي این محتوا 
تولید شــده است؟ این محتوا چه کاستي هایي دارد؟ پس از مطالعه محتوا 

چه باید کرد؟
۴- مخاطبان آگاه باشند، در یک محتواي خبري، منابع خبري مستقل بر 
منابع غیرمســتقل ارجحیت دارند. خبري که چند منبع دارد، بهتر از خبري 
است که فقط از یک منبع اعلام شده است. منابعي که امکان اعتبارسنجي 
محتوا را فراهم مي کنند، ارجحیت دارند. منابع داراي نام و عنوان، نسبت به 
منابع ناشــناخته اولویــت دارند. منابع آگاه نیز نســبت بــه منابع ناآگاه 

ارجحیت دارند.
۵- متولیان سیاســت گذاري رســانه اي کشــور، باید ترتیبي اتخاذ کنند 
که هزینه تولید و انتشــار محتواي ســاختگي بالا برود. براي این کار نیاز به 
یک بررسي حقوقي و تقنیني اســت که در عین حفظ و توسعه آزادي هاي 
رســانه اي و حمایت صریــح از روزنامه نگاران، با خلافکاران یقه ســفیدي 
که فضاي رســانه هاي جدید را مســتعد فعالیت هاي مخرب خود دیده اند، 

برخورد جدي شود.
۶- متولیان فضــاي مجازي در دولت، امــکان بهره گیري از روبات هاي 
برنامه ریزي شــده براي فعالیت در رســانه هاي اجتماعي و تولید محتواي 
ســاختگي یا کاربر ساختگي را رصد کنند و راهکار قانوني براي مبارزه با آن 
را ارائه دهند. درحال حاضر، فروش آزادانه مخاطب براي کانال هاي خبري، 
اســتخدام افراد براي کلیک مطلب، تهیه و فــروش روبات نرم افزاري براي 
بازدید ســایت و کانال و نظایر آن، نشــان مي دهد، فضاي موجود، متأسفانه 

یله و رها براي خلافکاران است.
۷- دموکراســي و مردم سالاري، بزرگ ترین دســتاوردي است که مردم 
ایران، بیش از یک قرن، از زمان مشروطیت، براي ایجاد و پایداري آن مبارزه 
کرده انــد. اکنون تولید محتواي جعلي، کاربر جعلي، نظرســنجي جعلي و 
کانال جعلــي، عضو جعلي، کلیک جعلي و کامنت جعلي، از طریق فریب 
افــکار عمومي، این دموکراســي را تهدیــد مي کند. آن را جــدي بگیریم و 
نگذاریم کار از کار بگذرد. «سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل؛ چو پر شد، نشاید 

گذشتن به پیل».

قاتلان دموکراسی
 قادر باستانى 

 مدرس علوم ارتباطات اجتماعى

مردم رسانه هاي اجتماعي را به عنوان 
یک منبع اطلاعات در موقعیت هاي بحراني، به طور فزاینده اي مورد 
استفاده قرار مي دهند. با این حال، اطلاعات ساختگي در رسانه هاي 

اجتماعي وجود دارد و اعتماد به محتواي ساختگي، نه تنها موجب 
تصمیم گیري هاي اشتباه از سوی کاربران مي شود، بلکه مي تواند تأثیر 

مهلکي بر جامعه داشته باشد


